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  مقدمه

حوادث چه طبيعي مثل سيل و زلزله و چه محصول فعل انسان همچون جنگ، گاهي سبب 

شوند و به اصـطلاح  دچار  يسرنوشت نامعلوم ويژه مردان به به ،شوند افرادي از خانواده مي

  ةبا زوج  رابطهترين تبعات مفقود شدن مرد مشكلاتي است كه در  شوند. يكي از مهم مفقود 

هاي زندگي را بپـردازد   زوجه نفقه نداشته باشد تا هزينهشايد شود. از يك سو  وي ايجاد مي

تواند به دو طريـق انحـلال    مفقودالأثر مي  ةبرد. زوج سر مي از سوي ديگر در بلاتكليفي به و

 ب اسـت ي). يكي صدور حكم موت فرضي غا٢٥١ :تا (امامي، بيدرخواست كند زوجيت را 

 مـدني  قانونگـذار دارد.  وفات نگـه مـي    ةشود و زوجه عد كه با اين حكم زوجيت منحل مي

طريق  .است پرداخته آن بر ناظر ضوابط و فرضي موت موضوع به ١٠٢٣ تا ١٠١٩ مواد طي

ب دارايي نداشـته باشـد   ي. در صورتي كه غاشود دانسته ميديگر درخواست طلاق از دادگاه 

وي را پرداخـت كنـد، زوجـه      ةشود و كسي هم نباشد كه تبرّعـاً نفق ـ  زن از آن داده  ةتا نفق

هرگاه شخصي چهار سـال تمـام   «آمده است:  ١٠٢٩ ةتواند درخواست طلاق كند. در ماد مي

 ةصـورت بـا رعايـت مـاد     در اين ؛تواند تقاضاي طلاق كند ب مفقودالأثر باشد، زن او مييغا

قانون مدني، مـوت   ١٠٢٣تا  ١٠١٩ت كه مواد توان گف مي». دهد حاكم او را طلاق مي ١٠٢٣

صورت خاص بـه   به ١٠٢٩  ةصورت كلّي و عام مورد نظر قرار داده و ماد فرضي مفقود را به

ي فقهي مواد قانوني يادشده كه مبنا شود مطرح ميسؤال حال وضعيت زوجه پرداخته است. 

 چه ديدگاهي دارند؟مفقودالأثر   ةزوج نسبت به تكليفاهل سنت و فقهاي شيعه  چيست و

  مفاهيم

  ب مفقودالأثريغا

: ١٤١٨اش حاضـر نباشـد (طـاهري،     زد خانوادهگويند كه ن ب مييبه كسي غا يفقهمنابع در 

  :است دو نوعغيبت با توجه به اينكه از او به خانوادة وي خبري برسد يا نرسد،  ).٨٦

  غيبت غيرمنقطعه

مكان او معلوم است، مثل مردي كـه بـه    در اين نوع از غيبت، خبر شخص قطع نشده و



  ٤٦٣ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

يا شخصي كه به قصـد سـياحت بـه سـفر      رفته ياقتضاي شغل خود به شهر يا كشور ديگر

  رفته است.

  غيبت منقطعه (مفقودالأثر)

و مكان او  يستب خبري در دست نيكه در آن از شخص غاگويند  را منقطعه ميغيبتي 

، هماننـد  خص مفقـودالأثر شـده اسـت   عبـارت ديگـر ش ـ   به (طاهري، همان). نامعلوم است

 ـغا«خـص از  ا» مفقـودالأثر «لذا مفهـوم   شخصي كه به جنگ رفته و ناپديد شده باشد، » بي

  است.

از فقهـاي   برخـي هايي ميـان فقهـا وجـود دارد.     ي اصطلاحي مفقودالأثر، تفاوتادر معن

از او بـه مـا    كسي كـه غيبـت منقطـع دارد، خبـري    «:  اند اميه در تعريف مفقودالأثر فرمودهام

 ـ »باشـد  رسد و وضعيت او از جهت حيات يا ممات بـر مـا معلـوم نمـي     نمي : ١٤٢٠ي، (حل

١٧٢.(  

رسـد و مكـان او نـامعلوم     از نظر فقهاي شافعي، مفقود كسي است كه خبري از او نمـي 

مثـل سـفر    ،است و غيبت دو نوع دارد. يكي غيبتي كـه ظـاهر آن سـلامتي شـخص اسـت     

 ،آن مرگ شخص اسـت  آنجا جنگ نباشد و ديگري غيبتي كه ظاهرتجارتي به جايي كه در 

(نـووي،   اي بـرايش رخ دهـد   جنگ مفقود شود يا در دريا حادثـه   ةمثل كسي كه در محدود

  ).١٥٩ - ١٥٨تا:  بي

دانـيم زنـده اسـت كـه منتظـر       كه نمـي  مفقودالأثر غايبي است«گويند:  ميمالكيه فقهاي 

ر سپرده شده است و چهار قسـم دارد: مفقـود در بـلاد    آمدنش باشيم يا مرده است كه به قب

اسلام، مفقود در بلاد كفر، مفقود در زمان وبا و مفقـود در قتـال مسـلمين و كفـار يـا قتـال       

  .)٤٧٩: تا دسوقي، بي( »مسلمين

اش زنـده   مفقود اسم است براي انساني كه به اعتبار حال اوليـه «گويند:  فقهاي حنفي مي

  ). ٣٤: ١٤٠٦(سرخسي،  »همچون ميت است ،اينكه اثري از او نيستاما به اعتبار  ،است

 - ١٣١: تـا  ، بـي قدامـة بـن   (عبداالله بندي حنابله نيز همانند شافعيه است تعريف و تقسيم

١٣٢.(  
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  تربص

تربص يعني انتظار امري كه «گويد:  ي انتظار است. راغب ميامعن به» ربص« ةاز ماد» صبتر«

  .)٣٢٨: ١٤١٢(راغب اصفهاني،  »انتظار استحصول يا زوال آن محل 

بقـره   ةسـور  ٢٢٦آيـة   آمـده اسـت. در  » تـربص « ةواژ هدر آيات ايلاء و طلاق براي عد

  .»لَّذينَ يؤلْوُنَ منْ نسائهِم ترََبص أَربعةِ أَشْهرٍأ« فرمايد: مي

  ».نَ بِأَنفُسهِنَّ ثَلَاثَةَ قرُُوءوالْمطَلَّقَات يترََبص« فرمايد: همين سوره مي ٢٢٨آية در 

 الَّ« :خوانيم كه مي سورة مذكور ٢٣٤نيز در آية  وفات ةدر مورد عدو فَّونَ منكم وَتوذينَ ي

  ».أَشهرٍ و عشراً يترََبصنَ بِأَنفُسهِنَّ أرَبعةَيذَرونَ اَزواجاً 

مشخص  پايان انتظار دقيقاً» صبر«اما در  ؛ي انتظار استامعن به» تربص«و » صبر« ةدو واژ

رود كه مدت و آغاز و پايـان آن معـين    كار مي براي انتظاري به» صبتر«نيست، در حالي كه 

ه پـس   ياد مي» تربص« ةطلاق يا وفات كه در قرآن از آن با واژ ةاست. در عدشود، آغاز عد

ن است. تـربص از نظـر   يمع طلاق يا پس از فوت زوج و پايان آن نيز ةاز جاري شدن صيغ

  كند و در مباحث آتي خواهد آمد. اصطلاحي نيز احكامي دارد كه آن را از صبر متمايز مي

 ب مفقودالأثريغا زوجة ةوظيف

مفقودالأثر دو رأي وجود دارد كه يكي صبر زوجـه تـا معلـوم شـدن      ةزوج ةدر مورد وظيف

اسـت (شـيخ   ز آن طلاق و پس ا يص زوجه براي مدت معلومبوضعيت زوج و ديگري تر

  ).٢٨٨: ١٤٠٤؛ نجفي، ٥٣٨: ١٤٠٠طوسي، 

  صبر

يعنـي اماميـه، شـافعيه و     ؛انـد  مذاهبي كه غيبت زوج را به منقطعه و غيرمنقطعه تقسيم كرده

رسـد،   يعني وقتي از زوج خبر مـي  ؛اند حنابله، در غيبت غيرمنقطعه حكم به صبر زوجه داده

؛ شـيخ  ٥٣٧: ١٤١٣مفيـد،  (شـيخ   ي طـولاني باشـد  تدحتي اگر براي م ،زوجه بايد صبر كند

: ١٤١٨؛ بهـوتي،  ١٢٧: تـا  بن قدامـة، بـي   ؛ عبدالرحمن١٥٨تا:  ؛ نووي، بي٥٣٨: ١٤٠٠طوسي، 

٤٩٥.(  



  ٤٦٥ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

 سابق متيقن زوجيت بقاي استصحاب نخست دليلاماميه براي اين حكم دو دليل دارند. 

 ديگـر نصـوص وارده اسـت   . دليـل  شـود  مورد شك واقع مي زوج غيبت  واسطة بهاست كه 

السـلام قـال    إنّ علياً عليه«است: » سكوني«اين نصوص خبر   ة). از جمل٢٨٨: ١٤٠٤(نجفي، 

عـاملي،  ( »طـلاق أو لحـوق بأهـل شـرك     في المفقود: لاتتزوج إمرأته حتي يبلغها موتـه أو 

 تـا  كنـد  نمـي  ازدواج او ةزوج: فرمود مفقود ةدربار السلام عليه علي حضرت«؛ )١٥٨: ١٤٠٩

 نيمشـرك  بـه  يـا  اسـت  داده طـلاق  را زوجـه  يـا  است مرده زوج كه برسد خبر او به اينكه

السلام عـن   سألت أبا عبداالله عليه«هم آمده است: » همعاويبن  بريد«در صحيح  .»است پيوسته

المفقود و كيف يصنع إمرأته قال: ماسكتت عنه و صبرت يخليّ عنها، فإن هي رفعت أمرهـا  

إلي الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلي الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فـإن خبـر عنـه    

سنين دعـي ولـي الـزّوج المفقـود      صبرت، و إن لم يخبر عنه بشئ حتيّ تمضي الأربع بحياة

يل له هل للمفقود مال فإن كان له مال انفق عليها حتيّ يعلم حياته من موته و إن لم تكـن  فق

له مال قيل للولي أنفق عليها، فإن فعل فلاسبيل لها إلي أن تتزوج و إن لم ينفق عليها أجبـره  

، و هي طاهر فيصير طلاق الولي طـلاق الـزّوج   العدةفي استقبال  تطليقةالوالي علي أن يطلّق 

فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقّهـا الـولي فبـدأ لـه أن يراجعهـا فهـي       

قبـل أن يجـيء أو يراجـع فقـد حلّـت       العـدة إمرأته وهي عنده علي تطليقتين، فإن انقضت 

 اباعبـداالله  از«؛ )١٥٦: ١٤٠٩؛ عـاملي،  ١٤٧: ١٤٠٧(كلينـي،   »للأزواج ولاسبيل لـلأول عليهـا  

 مـادامي : فرمودنـد  شـود،  مي اي معامله چه او ةزوج با كه شد سؤال مفقود ةربارد السلام عليه

 ببرد والي نزد به را خود امر اگر پس. نداريم كاري او به سازد، پيشه صبر و كند سكوت كه

 نامـه  ،اسـت  شـده  مفقـود  آن در كه اي منطقه به پس كند، مي تعيين چهارساله اجل او براي

 اگـر  و كنـد  صـبر  بايـد  ،برسـد  او حيات خبر اگر پس كند، مي سؤال او ةدربار و نويسد مي

 گفتـه  او بـه  خوانـد،  مي فرا را مفقود زوج ولي ،بگذرد سال چهار آنكه تا نرسد او از خبري

 پرداخـت  زوجـه   نفقـة  آن از ،باشـد  داشته مالي مفقود اگر. دارد؟ مالي مفقود آيا كه شود مي

 كه شود مي گفته او ولي به ،باشد نداشته مالي زوج اگر و شود معلوم زوج حيات تا شود مي

 ،ندارد ازدواج براي راهي زوجه دهد، انجام را كار اين ولي اگر. كند پرداخت را زوجه  نفقة

 ،دهـد  طلاق طهر حال در را زوجه كه كند مي مجبور را او والي ،نپردازد را نفقه ولي اگر اما
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 يانقضـا  از قبل زوج اگر. است زوج طلاق حكم در ولي طلاق پس عده، داشتن نگاه براي

 از طـلاق  يـك  اين و باشد مي او ةزوج ،بگيرد رجوع به تصميم كه صورتي در بازگردد، عده

 منقضـي  عـده  ،كند رجوع يا برگردد زوج آنكه از قبل اگر پس. شود مي محسوب طلاق سه

همچنـين در   .»نـدارد  وجود اول زوج براي راهي و شود مي حلال زوجه براي ازدواج ،شود

لـه   منتظـرة سألته عن المفقود فقال إن علمت أنّه في أرض فهي «آمده است: » سماعه« ةموثق

أبداً حتّي تأتيها موته أو يأتيها طلاقه و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلّهـا ولـم يأتهـا منـه     

يطلب في الأرض فإن لم يوجد كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ف

أشـهر و عشـراً فهـو أملـك برجعتهـا     أربعـة   له أثر حتيّ تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد «

 زنده مفقود كه بداند اگر: فرمود پس ،كردم سؤال مفقود ةدربار او از«؛ )١٤٨: ١٤٠٧(كليني، 

 را زوجـه  يا است رفته دنيا از مفقود كه برسد خبر اينكه تا بماند او منتظر بايد زوجه ،است

 امـام  بـه  ،نرسـد  خبـري  و نامـه  او از و اسـت  كجا مفقود كه نداند اگر و است، داده طلاق

 به امام زمان اين در. بنشيند انتظار به سال چهار كه كند مي امر را زوجه امام. كند مي مراجعه

 بـه  ،بگـذرد  سال چهار آنكه تا نيابد او از اثري اگر پس ،پردازد مي مفقود پي در جوو جست

 زوجـه  به رجوع به نسبت زوج پس ،دارد نگاه عده روز ده و ماه چهار تا كند مي امر زوجه

  .»است سزاوارتر

 در را زوجـه  مفقـود،  حيـات  بـودن  مجهـول  يا معلوم هاي تحال ميان تفصيل با روايات

حاضـر  بي كه حياتش معلوم است، مثـل  ييعني غا ،اند دانستهمكلف  انتظار به نخست حالت

  آيد. حساب مي به

. اولين دليل ايشان آن اسـت  اند دادهحكم به صبر  ،غيبت منقطعهمورد فقهاي شافعي در 

بتواند ازدواج كند، بايد يقين پيدا شود به موت   براي آنكه زوجهو  نكاح امر يقيني استكه 

ادت دو شـه  حصـول ايـن يقـين،   را طلاق داده است و براي  زوجهمفقودالأثر يا به اينكه او 

طور كه براي تقسـيم امـوال مفقـودالأثر     كه همان . دليل ديگر آن است خواهد بودعادل لازم 

حكم كنيم  توانيم به موت نمي نيز وي ةبدهيم، براي نكاح زوجحكم توانيم به موت او  نمي

والَّذينَ يتَوفَّونَ مـنْكُم ويـذَرونَ   « فرمايد: قرآن است كه مي ة). دليل سوم آي٩٥: ١٤١٨(بكري، 

  ).٢٣٤: (بقره »أَشْهرٍ وعشْرًا أَربعةَأَزواجا يتَرَبصنَ بِأَنفُسهِنَّ 



  ٤٦٧ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

 مـرگ  حـالات  در جـز  زوجه، براي هعدكنند كه  اين آيه استدلال مي ي شافعي بهعلما 

(ابـن   ماند مفقودالأثر همسر وي باقي مي  ةو لذا زوج شد نخواهد ثابت او از طلاق يا شوهر

از پيـامبر   آنها روايتـي   ت هستند كه از جملةدليل بعدي روايا ).٢٥٠ :١٤٠٣ادريس شافعي، 

 ت ديگر). رواي٢١٧: ١٤١٧(دارقطني،  »ها الخبرالمفقود إمرأته حتّي يأتي إمرأة«است:  اكرم

 »لاتنكح حتّي يأتيها يقـين موتـه   ابتليت فلتصبر إمرأةالمفقود  إمرأة: «است رت علياز حض

  ).١٥٨تا:  (بيهقي، بي

ب اسـت، بـه   يل كه ظاهر غيبت، سلامتي غاوحنابله از دو قسم غيبت منقطعه در قسم ا

: تـا  ، بـي هبـن قدام ـ  (عبداالله اند و صبر بايد تا زمان يقين به موت مفقود باشد دادهحكم صبر 

١٣٠ .(  

مفقـود در    ةانـد، در مـورد زوج ـ   مفقـودالأثر برشـمرده  فقهاي مالكي از انواعي كه براي 

يعنـي تـا    ،ت تعميـر زوج باشـد  دصبر بايد تا م اند و سرزمين كفر، حكم به صبر زوجه داده

ت كه در سرزمين كفر امكـان نـدارد   لبه اين ع ،كند طور متعارف عمر مي زماني كه مفقود به

زوجـه برقـرار باشـد يـا      ةكه نفقجوي مفقود برويم. البته شرط صبر آن است و كه به جست

خـواهيم از   اسـت و مـي  » لاضرار لاضرر و«  ةخوف وقوع در زنا نباشد. دليل اين شرط قاعد

  ).٦٩٥تا:  ي، بي؛ خلوت٤٨٢ تا: (دسوقي، بي ايجاد ضرر براي زوجه جلوگيري كنيم

تـا   اند. صبر بايد حكم كردهطور مطلق به صبر  مفقودالأثر به ةزوج فقهاي حنفي در مورد

نكاح زيرا  ؛را طلاق داده كه زوجهاينكند كه زوج از دنيا رفته يا كه زوجه يقين  زماني باشد

، از جملـه  هسـتند  امري ثابت است و غيبت موجب جدايي نيسـت. دليـل بعـدي روايـات    

ايـن  ». المفقود إمرأته حتي يأتيها البيان إمرأة«نقل شده است كه:  روايتي كه از پيامبر اكرم

: ١٤٢٠(عينـي،   آورده اسـت » سـنن دارقطنـي  «در كتاب خود بـه نقـل از   » العيني« روايت را

 إمـرأة هـي  : «اند مفقود فرموده  ةزوج  ةاست كه دربار ). روايت ديگر از حضرت علي٣٦٣

  عيني، همان).( »ابتليت فلتصبر حتّي يتبين موت أو طلاق

  تربص

اصـطلاح زوج   درنظر فقهاي اماميه، شافعيه و حنابله در جايي كه غيبـت منقطعـه باشـد و    
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در ، كه با مفقود شدن زوجاست مطرح   . از يك سو حق زوجهداردمفقودالأثر باشد، تفاوت 

كـه چـه بسـا     ي ديگر حق زوج بايد لحاظ شـود و از سو خواهد گرفتحرج قرار  و عسر

داد. حكـم  توان به آساني به زوال زوجيت  بدون آنكه خود بخواهد، مفقود شده است و نمي

اند كه اين نظر شافعيه و حنابله است، البته شافعيه  دادهحكم در اينجا گروهي به صبر زوجه 

اي كه ظاهر غيبت سلامتي شخص است، صبر  طور مطلق و حنابله در مورد غيبت منقطعه به

بـه تـربص چهارسـاله و     هـم ). گروه ديگر ٢٢٢: ١٤٠٥(ابويعلي ابن الفراء،  اند دادهكم را ح

اي  اند. اين نظر از اماميه و نيز از حنابله در مورد آن غيبـت منقطعـه   هحكم كردسپس اعتداد 

  مرگ شخص است. ،كه ظاهر غيبت بوده

در  .اسـت  مخيـر  اكمح ـ بـه   مراجعه يا انتظار ميان زوجهاز نظر اماميه در غيبت منقطعه، 

در ايـن  كنـد و   چهارساله تعيين مي تلكه به حاكم مراجعه كند، حاكم براي وي مه صورتي

دسـت   پردازد. اگر از حيات مفقودالأثر خبري به مفقودالأثر مي ةحاكم به تفحص دربارمدت 

و خوانـد   الأثر را فرامـي دصورت، حاكم ولي مفقو زوجه صبر است و در غير اين  ةوظيف ،آيد

زوجـه از آن    ةكند. اگر مفقودالأثر مالي داشته باشد، نفق مال مفقودالأثر سؤال مي  ةاز او دربار

زوجـه را پرداخـت     ةشود كـه نفق ـ  امر مي ،شود و اگر مال نداشته باشد، به ولي پرداخت مي

اما اگر از پرداخت نفقـه سـر بـاز     ،زوجه صبر است  ةكند. در صورتي كه ولي بپذيرد، وظيف

كند و سپس زوجه چهار ماه و  مفقودالأثر مي  ةزوج كردنزند، حاكم ولي را اجبار به مطلقه 

). فقهـاي اماميـه در   ٢٨٤: ١٤١٣؛ شـهيد ثـاني،   ٢٨٨: ١٤٠٤(نجفي،  دارد ده روز عده نگه مي

رچه استصحاب زوجيـت  گ«: فرمايد مي» حدائق«كنند. صاحب  اين نظر به روايات استناد مي

» رساند كه صبر بر زوجه واجـب اسـت، امـا اخبـاري بـرخلاف ايـن وارد شـده اسـت         مي

 ةو موثق ـ» بريـدبن معاويـه  « ةروايات در اين زمينه صـحيح  ة). از جمل٤٧٩: ١٤٠٥(بحراني، 

از امـام  » بوالصـباح الكنـاني  ا«. روايت ديگر خبر ذكر شدندبخش قبل  است كه در» سماعه«

غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفـق عليهـا ولايـدري     إمرأةفي : «است كه جعفر صادق

لطان قلـت    أحي هو أم ميت أيجبر وليه علي أن يطلّقها قال نعم و إن لم يكن له ولي طلّقها السـ

فإن قال الولي أنا انفق عليها قال فلايجبر علي طلاقها قال قلت أرأيت إن قالت أنا أريد مثل مـا  



  ٤٦٩ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

(كلينـي،   »إذا أنفـق عليهـا   كرامـة النّساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك ولا تريد 

او   كسـي نفقـة  كه  حالي شود در ب مييزني كه همسرش چهارسال غا ةدربار«؛ )١٤٨: ١٤٠٧

شـود   ادار مـي داند كه او زنده است يا از دنيا رفته است، آيا ولي زوج و پردازد و نمي را نمي

دهـد،   سـلطان او را طـلاق مـي    ،فرمود: بله و اگر اين كار را نكنـد  را طلاق دهد؟كه زوجه 

شود كه طلاق  چگونه است، فرمود: ديگر وادار نمي ،دهم او را مي گر ولي بگويد نفقةاگفتم 

گويد به حضرت عرض كردم: نظرتـان چيسـت اگـر زن بگويـد مـن همـان        دهد. راوي مي

كمـا   ؛نشـينم  كنم و به انتظار نمـي  خواهم و صبر نمي مي ،خواهند ميديگر چيزي را كه زنان 

حقي براي او وجود ندارد و هنگامي كـه مـورد    فرمود: چنين .اينكه سؤال من هم اين است

  ».اختياري ندارد ،انفاق قرار بگيرد

  :كه است از امام جعفر صادق» حلبي«روايت بعدي از 

أربع سنين بعث الوالي أويكتب إلـي  أنّه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضي له «

التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليهـا فمـا    النّاحية

أنفق عليها فهي إمرأته قال قلت فإنّها تقول فإنّي أريد ما تريـد النّسـاء قـال لـيس     

فكـان ذلـك    فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمـره أن يطلّقهـا   كرامةذلك لها ولا 

  ؛)١٤٧: (كليني، همان »عليها طلاقاً واجباً

 مفقـود  فقـدان  از سـال  چهـار  اگـر : فرمـود  پس ،شد سؤال مفقود  دربارة او از«

 ،اسـت  شـده  بيغا مفقود كه اي ناحيه به يا گزيند برمي را شخصي والي ،بگذرد

 ةنفق ـ كـه  كند مي امر زوج ولي به والي نيابد اثري او از اگر پس .نويسد مي نامه

. مانـد  مي باقي مفقود زوجه ،پردازد مي را زوجه ةنفق كه مادامي. بپردازد را زوجه

 آنچـه  هـم  من كه گويد مي زوجه كه كردم عرض حضرت به كه گويد مي راوي

 و نـدارد  وجـود  او بـراي  حقـي  چنين: فرمود .خواهم مي ،خواهند مي زنان ساير

 امر او به والي ،نپردازد را زوجه ةنفق زوج وكيل يا ولي اگر پس ،ندارد اختياري

  .»است واجب طلاقي زن براي طلاق اين پس ،دهد طلاق را زوجه كه كند مي

برخي از مذاهب اهل سنت احاديث مبتني بر صبر را دليل بر ، افتاد مذكور كه طور همان
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احاديـث  دانند. فقهاي اماميه دلايلـي بـراي تقييـد     مفقودالأثر در هر شرايطي مي  ةصبر زوج

. دليل اول همان روايات مبتني بر تربص چهارساله )٢٩٠: ١٤٠٤(نجفي،  مبتني بر صبر دارند

كـه از  كنـيم   حمـل مـي  بر زمـاني  ديث مبتني بر صبر را آنها احا كه بر طبق و تفحص است

كنيم بر جايي كه از حيـات   احاديث تربص را حمل مي ليو ؛حيات مفقود خبر داشته باشيم

 ـ   مفقود خبري به كـه  » نسـاء «  ةسـور  ١٩  ةدست نيايد. دليل ديگر آيات هسـتند، از جملـه آي

  فرمايد: مي

ا ولَـا تَعضُـلُوهنَّ لتَـذْهبوا     يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ تَرِثُـوا النِّسـاء كَ  « رْهـ

  ...»:وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف مبينَةٍ بِفَاحشَةٍبِبعضِ ما آتَيتُموهنَّ إِلَّا أَنْ يأْتينَ 

حكـم  مفقـودالأثر    ةبـه صـبر زوج ـ   ،طور مطلـق  مباركه قيدي است بر رواياتي كه به  ةآي

ط دشوار براي زوجه ايجاد شده و زنـدگي از مباشـرت بـه    يزيرا با فقدان زوج شرا ؛اند داده

چـون بـا فقـدان زوج،     ،ليل ديگر استحرج هم د و معروف خارج شده است. وجود عسر

ص ح ـكنـد تـا تف   برد و پس از آنكه زوجه چهار سال صبر مي سر مي در بلاتكليفي به  زوجه

زندگي براي زوجه   ةآيد، ادام دست نمي مفقودالأثر صورت بگيرد و باز خبري از او به ةدربار

  حرج است. و عسر سبب

مفقودالأثر است، به تربص چهارسـاله  فقهاي حنبلي در غيبت منقطعه كه ظاهر آن موت 

بر طبق  ).٢٢٢: ١٤٠٥(ابويعلي ابن الفراء،  مثل اينكه مفقودالأثر به جنگ برود ؛اند دادهحكم 

زيـرا كسـي از روات    ؛اسـت  يحديث ضعيفنقل شده،  كه از پيامبر اكرم ينظر آنها حديث

و قابـل   اسـت ، مرسل نقل شده . حديثي هم كه از حضرت علياند موثق آن را نقل نكرده

كنيم بر جايي كه ظـاهر غيبـت، سـلامتي     اعتماد نيست. بنابراين ما اين احاديث را حمل مي

 دهد، مثل وقتي كه مفقود به سـفر تجـارتي يـا سـياحتي رفتـه باشـد       مفقودالأثر را نشان مي

  .)١٣٠تا:  بن قدامه، بي (عبداالله

مفقـودالأثر در   ةد اسلام و نيـز زوج ـ مفقودالأثر در بلا  ةنظر فقهاي مالكي در مورد زوج

مفقودالأثر در بلاد اسـلام   ةجنگ مسلمانان و كفار مشابه اماميه است، با اين تفاوت كه زوج

مفقودالأثر در جنگ مسـلمانان    ةبايد چهار سال انتظار بكشد و بعد عده نگه دارد، ولي زوج



  ٤٧١ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

عمـربن  «زيـرا   ؛بد محض اسـت تعاول و كفار قبل از عده بايد يك سال انتظار بكشد. دليل 

 علت). ٤١: ١٤١٥زهري، (ا دليل ديگر اجماع صحابه است و كرد گونه عمل مي اين» خطاب

مفقود در بـلاد كفـر بـراي مـدت زيـاد آن اسـت كـه در بـلاد كفـر بـرخلاف            ةصبر زوج

). ٤٢(ازهـري، همـان:    جو و يافتن مفقود وجود نـدارد و هاي اسلامي امكان جست سرزمين

كفـار آن اسـت كـه احتمـال اسـارت او       مفقود در جنـگ مسـلمانان و    ةدربارعلت تفحص 

رود و امكان كسب خبر از او وجود دارد. البته نظر مشهور فقهـاي مـالكي آن اسـت كـه      مي

زوجه بـه حـاكم، يعنـي ابتـدا      ةنه از زمان مراجع استص از زمان يأس از يافتن مفقود بتر

شدن مفقود مأيوس شد، براي زوجـه اجـل تعيـين     پردازد و اگر از پيدا ص ميححاكم به تف

مفقـودالأثر در   ةمفقودالأثر در زمان وبا و زوج ـ  ةزوج ةزهري، همان). مالكيه دربار(ا كند مي

بيننـد.   نمـي نيـازي  ظن به موت مفقـود، بـه صـبر زوجـه       ةدليل غلب جنگ ميان مسلمانان به

ن، از انامفقودالأثر در جنگ بـين مسـلم   ةدارد. زوج بنابراين بعد از پايان بيماري عده نگه مي

زيـرا احتمـال دارد كـه مفقـودالأثر در آخـر       ،دارد روز جدا شدن صفوف جنگ عده نگه مي

 بـوده روز رويارويي صفوف جنـگ   ،زهري، همان). البته نظر مالكا( جنگ كشته شده باشد

كننـد كـه    نه تأويل مـي گو را آورده است، اما فقهاي مالكيه آن را اين» التقاء الصفين«و تعبير 

مراد مالك آخرين روز برخورد صفوف جنگي است كه در واقع روز جدا شدن آنهـا و روز  

  ).٦٩٩تا:  هست (خلوتي، بيپايان جنگ هم 

  عبارتند از: ،بر طبق آنچه گفته شد، مذاهبي كه قول به صبر دارند

نابلـه در غيبـت   اماميه در غيبت غيرمنقطعه، شافعيه در غيبـت غيرمنقطعـه و منقطعـه، ح   

 ـاي كـه ظـاهر غيبـت، سـلامتي غا     غيرمنقطعه و غيبت منقطعه ، مالكيـه در مـورد   باشـد ب ي

  مفقودالأثر در سرزمين كفر و حنفيه در هر نوع غيبتي.

  عبارتند از: ،ص دارندبمذاهبي كه قول به تر

اي كـه ظـاهر غيبـت شـخص، مـرگ       اماميه در غيبت منقطعه، حنابله در غيبت منقطعـه 

  ن و كفار.انامفقودالأثر در قتال بين مسلم مفقودالأثر در بلاد اسلام و  ةمالكيه درباراوست و 

  شرايط تربص
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كه اين شـرط   خواهد بودعدم منفق  شرط اول .زم استلاشرايطي ص بتربراي حكم به 

به حاكم است كه فقهـاي اماميـه و     زوجه  لزوم مراجعه شرط ديگررأي فقهاي شيعي است. 

ص مفقود است كـه توسـط   حدانند. شرط سوم تف فقهاي حنبلي آن را لازم مي مالكيه و اكثر

  اند.   اند، اما حنابله آن را مطرح نكرده اماميه و مالكيه از آن سخن گفته و گيرد حاكم انجام مي

  الف) عدم منفق

داشـته باشـد يـا ولـي       زوجـه  ةاز نظر اماميه، اگر مفقودالأثر مـالي بـراي پرداخـت نفق ـ   

درخواست طـلاق نـدارد.    قح  را بدهد، زوجه  را بپردازد يا كسي تبرّعاً نفقه  مفقودالأثر نفقه

 ؛نصـوص قطعـي اسـت   و نيـز   زوجيت ياصل بقا دليل نظر بهاين » صاحب جواهر«از نظر 

لاق برقرار باشـد، زوجـه حـق درخواسـت ط ـ      نفقه وقتيكه تا  چون روايات تصريح دارند 

(نجفـي،   را مطلقـه كنـد    كنـد كـه زوجـه    صورت حاكم ولي را مجبور مي غير اين ندارد. در

٢٨٨: ١٤٠٤.(  

اي باشـد   همينكه غيبت از نوع منقطعه ، پساند فقهاي حنبلي شرط عدم انفاق را نياورده

كند. فقهاي حنبلي به ايـن  ه حاكم مراجعه بتواند  مي  زوجه ،كه ظاهر آن مرگ شخص است

غيبـت   اند و حتي اگر معلوم شود كـه زوج از  ضرر زوجه توجه كرده نبةبيشتر از ج موضوع

 خود قصد ضـرر زدن بـه همسـرش را دارد، بـراي زوجـه حـق فسـخ نكـاح وجـود دارد         

  ). ١١٤تا:  (حجاوي، بي

  ب) مراجعه به حاكم

  ةصـبر اختيـار كنـد. صـحيح     توانـد  ة مفقودالأثر ميزوجكه روايات تصريح دارند بر اين

السلام عن المفقود كيف يصنع بإمرأته قال ما سكتت  سألت أبا عبداالله عليه«گويد:  مي» بريد«

اما اگر زوجه  .»عنه و صبرت يخليّ عنها فإن هي رفعت أمرها إلي الوالي أجلها أربع سنين...

«... شود. در همـين روايـت آمـده اسـت:      به حاكم مراجعه كند، تربص و تفحص مطرح مي

ت أمرها إلي الوالي أجلها أربع سنين ثـم يكتـب إلـي الصـقع الـذي فقـد فيـه        فإني هي رفع

فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين «... گويد:  مي» سماعه«  در موثقه». فليسأل عنه...

دهنـد.   زوجه به حاكم را نشان مي ةاين بخش از روايات لزوم مراجع». فيطلب في الأرض...



  ٤٧٣ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

زوجه به حاكم است و   ةمتوقف بر مراجع ،امر طلاق يا اعتداد«فرمايد:  يم» صاحب جواهر«

بلكـه   ،لذا اگر صد سال هم بگذرد ولي زوجه به حاكم مراجعه نكند، طـلاق و عـده نـدارد   

اگر حاكم نباشد «فرمايد:  مي» شهيد ثاني). «٢٩١: ١٤٠٤(نجفي،  »زوجيت برقرار است ةرابط

شود تا زماني كه شـرعاً   ن مييممكن نباشد، بر زوجه صبر متع يا براي او اقدام در اين زمينه

 يحكم به موت مفقودالأثر داده شود يا وضعيت او معلوم شود و دليل اين امر اصـالت بقـا  

المفقود إمرأتـه   إمرأة«نقل شده است كه:  زوجيت است. بنابراين روايتي كه از پيامبر اكرم

السلام نقل شده اسـت   و نيز روايتي كه از حضرت علي عليه »حتّي يأتيها يقين موته أوطلاقه

كـن  شود بر جايي كه اقدام حاكم بـراي تفحـص مم   حمل مي »ابتليت فلتصبر إمرأةهذه «كه: 

  ).٢٨٧: ١٤١٣(شهيد ثاني، » نباشد

كند كه اين حالت بـراي زوجـه ضـرر     نظر شهيد ثاني اشكال وارد مي صاحب حدائق بر

و روايات نفي شده است. از طرفي برخـي روايـات بـر لـزوم      اساس آيات است و ضرر بر

دارند، اما در برخي روايات هم ذكري از آن نيامده است. ايشان بـه  دلالت به حاكم  ةمراجع

كند كه در صورت فقـدان زوج و عـدم صـبر     نيز استناد مي» الوافي«نظر محدث كاشاني در 

د پس از آنكه تربص و كنقه لرا مط  زوجه كند كه زوجه، حاكم ولي مفقودالأثر را مجبور مي

صـاحب حـدائق    پـس نظـر اسـت.    ص به پايان برسد. لذا حصول تربص و تفحص مدحتف

ر ذگيرد كه در صورت عدم حـاكم يـا تع ـ   داند و نتيجه مي به حاكم مي  احتياط را در مراجعه

 ـ     ؛شود وي، حكم منتفي نمي  جـب اسـت  ن واابلكه قيام به اين امـر بـر افـراد عـادل از مؤمن

  ).٤٨٨ - ٤٨٦: ١٤٠٥(بحراني، 

رجوع به حاكم دو قول دارند. از نظر برخي مراجعه به حـاكم لازم   ةعلماي حنبلي دربار

قـدان ظهـور در مـوت    زيـرا ف  ؛دارد نيست و زوجه بعد از چهار سال انتظار عـده نگـه مـي   

جل چهارساله آن است كه ازدواج براي زوجه مباح شود و ايـن  او دليل تعيين شخص دارد 

زيـرا   ،به حاكم لازم اسـت   مراجعه ي،ندارد. بر طبق نظر گروه ديگرنياز امر به حكم حاكم 

دارد، چنانكـه در بيمـاري عنّـه و    نياز فقدان زوج موضوعي است كه به استبحاث و اجتهاد 

 .)٤٢١: ١٤١٨(بهوتي،  م مراجعه كنداعسار در پرداخت نفقه نيز زوجه بايد به حاك
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دهند، چنانكه  ميرأي زوجه به حاكم   ةفقهاي مالكي همانند فقهاي اماميه به لزوم مراجع

اگر زوجه بيست سال هم صبر كند و بعد نزد حاكم بـرود، بـاز   «گفته است: » بن أنس مالك«

نباشد، زوجـه بـه والـي    ). اگر حاكم ٣١تا:  (اصبحي، بي »كند جل چهارساله تعيين مياحاكم 

كـدام از ايـن افـراد     كند و در صورت نبودن، به جماعتي از مسلمانان و اگر هيچ مراجعه مي

  ).١٣١: ١٤٢٦(جندي،  تواند به همسايگان صالح مراجعه كند وجود نداشته باشند، زوجه مي

  ج) تفحص از مفقود

هسـتند، نظـر اماميـه و    مفقـودالأثر    ةزوج ـ  ةص چهارسـال باز ميان مذاهبي كه قائل به تر

مفقود نيز صورت بگيرد. اما حنابله  ةتفحص دربار دص، بايبمالكيه آن است كه در مدت تر

داننـد. از   كـافي مـي    يت ازدواج زوجـه لصرفاً گذشتن چهار سال و سپس اعتداد را براي ح

 ـ      فقهاي مالكيه و اماميه نيز تنها فقهاي اماميه به ف طـور مبسـوط بـه مسـائل و احكـام مختل

 اند. ص پرداختهحتف

و  (... ثم يكتب إلي الصقع الذي فقد فيـه...) » بريد«از نظر فقهاي اماميه بخشي از روايت  

 ـ(... بعث الوالي أو يكتب إلـي  » حلبي«نيز بخشي از روايت   ة الّتـي هـو غائـب فيهـا...)    النّاحي

شده اسـت. از  گيرد كه زوج مفقود  دلالت دارند بر اينكه فحص در همان مكاني صورت مي

مطلـق  » رضا«  ة، كـه كلم ـ ...»فيطلـب فـي الأرض  «... خوانيم:  مي» سماعه«طرفي در روايت 

حمـل  بر جـايي  است و قيدي ندارد. لذا روايات قبلي كه مكان فحص را مقيد آورده است، 

  نرفته است. يشود كه بدانيم زوج در همان مكاني كه مفقود شده، مانده و به مكان ديگر مي

    فرمايد: مي نيشهيد ثا

 ،ن يا در جهت جغرافيايي معين مفقـود شـده باشـد   ياگر شخصي در شهري مع«

ن نشـان دهـد كـه از آنجـا بـه مكـاني ديگـر نرفتـه اسـت،          ياي كـه قـرا   گونه به

ن يجو در همان شهر يا همان جهت جغرافيايي كافي است. اما اگـر مع ـ و جست

است، بايد در چهار جهـت  نباشد كه مفقود به كدام شهر يا به كدام سمت رفته 

: ١٤١٣(شـهيد ثـاني،    »جو شودو رود، جست كه احتمال وجود مفقود در آنها مي

  ).  ٢٨٧ و ٢٨٤



  ٤٧٥ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

تفحـص در همـان عـراق و     ،كند عراق به خراسان سفر عنوان مثال يك عراقي از اگر به

). پس گرچه بـه احتمـالات   ٣٤٢تا:  (خميني، بي خراسان و منازل واقع در مسير كافي است

  فحص بايد به ميزان متعارف باشد. ،شود عيد توجه نميب

اساس روايات، حداكثر مدت تفحص  مدت تفحص، شهيد ثاني عقيده دارد كه بر ةدربار

سال تفحص  نشيند، بنابراين اگر قبل از پايان چهار ص ميبچهار سالي است كه زوجه به تر

). صـاحب  ٢٨٧: ١٤١٣ثـاني،   (شهيد ص كافي استحتنهايي و بدون تف پايان يابد، تربص به

جـل چهارسـاله را تعبـدي دانسـته اسـت، در      اكند كه  جواهر بر شهيد ثاني اشكال وارد مي

كه اين امر با استصحاب منع و احتياط منافات دارد، چرا كه ممكن است گـاهي چهـار    حالي

 بهتر است كـه جانـب احتيـاط را    پسمفقودالأثر كافي نباشد،   ةص دربارحسال هم براي تف

: ١٤٠٤(نجفـي،   ت هم فحص لازم بود، به آن عمـل كنـيم  دنگه داريم و اگر بيشتر از اين م

٢٩٥.(  

هاي مختلف و چه بسا دور و گـاهي   ص مستلزم سفر به مكانحمسلّم است كه چون تف

دليـل اصـل    دارد. از نظر فقهاي شيعي بـه نياز ارسال نامه يا نماينده است، به اجرت و هزينه 

ها از مال مفقود پرداخت شـود   ز نيست كه اين هزينهيجا ،ها بر زوج نهعدم وجوب اين هزي

  ).١٠١: ١٤١٥(نراقي،  هايي بايد از مال خواهان داده شود و در نتيجه چنين هزينه

انـد   اند و گفتـه  را آورده» جو در نواحيو جست«مكان فحص تعبير   ةفقهاي مالكي دربار

رفتن مفقود به آنها وجود دارد. ايشان مدت هايي لازم است كه ظن  جو در مكانو كه جست

دانند يعني ابتدا حاكم به فحـص   ص ميبزيرا تفحص را قبل از تر ،اند فحص را معين نكرده

آورد، زوجه را بـه تـربص    دست نمي پردازد و وقتي به نتيجه برسد كه از مفقود خبري به مي

در  اوسـت،  تفحـص بـا   ةهزين اگر زوجه مالي داشته باشد،). ٤١: ١٤١٥زهري، (ا كند ميامر 

  ).٦٤٢: ١٤١٨(تسولي،  شود المال پرداخته مي ها از بيت صورت اين هزينه غير اين

  تربص مدت و مبدأ

فقهاي شيعي دو نظر وجود دارد. نظر مشهور ابتـداي   يزمان شروع تربص در آرا  ةدربار

از زمـان فقـدان   داند و نظر ديگـر ابتـداي تـربص را     تربص را از زمان مراجعه به حاكم مي
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ص زمان مراجعه به حاكم اسـت  بداند. از نظر صاحب جواهر در صورتي مبدأ تر شخص مي

بـه زمـاني    شايد). اين سخن ٢٩٥: ١٤٠٤(نجفي،  كه قبل از آن فحص صورت نگرفته باشد

داشته باشد كه حاكم به هر دليلي به تفحص پرداخته باشد، مثل آنكه مفقـود از افـراد   اشاره 

د يا فردي مورد تعقيب باشد و يافتن وي يا كسب خبر از وي براي حكومـت  حكومتي باش

  مهم باشد.

دانند، روايـات معـارض را    به حاكم مي  تربص را مراجعه دليل وجود رواياتي كه مبدأ به

ظـاهر از جمـع ميـان    » صاحب حـدائق «دانيم. البته  كنيم و مبدأ را زمان مراجعه مي مقيد مي

ه اگر زوجه پس از چهار سال يا بيشتر از زمان فقدان زوج بـه حـاكم   داند ك اخبار را آن مي

پردازد تا از مفقود خبر بگيرد و در صورت عـدم علـم بـه     مراجعه كند، حاكم به فحص مي

نيسـت. امـا اگـر زوجـه از     نيازي دهد و ديگر به تعيين مدت  ميحكم حيات وي، به طلاق 

به حاكم مراجعه كند، زوجه بايد چهـار   ابتداي غيبت زوج و قبل از سپري شدن چهار سال

  ).٤٨٦ - ٤٨٥: ١٤٠٥(بحراني،  سال صبر كند يا چهار سال را تمام كند

از زمان قطع  . نظر اول بر ابتداي تربصدنابتداي تربص دار ةفقهاي حنبلي دو نظر دربار

از زمان تعيين حاكم است. دليل نظر اول آن است كـه چـون اولاً    نظر ديگر،خبر شخص و 

شـود، ايـن دو    شود و ثانياً امر مفقـود بـر مـوت وي حمـل مـي      براي مفقود مدت تعيين مي

نيسـت.  نياز دو شاهد براي موت شخص هستند و براي تعيين مدت به حكم حاكم   ةمنزل به

عمـربن  «مفقـودي نـزد     ةاس آن زوج ـاس ـ است كه بر» بي ليليابن ا«دليل نظر دوم حديث 

چه زماني مفقـود شـده اسـت و زوجـه در      رفت و وي از زوجه پرسيد كه زوج از» خطاب

پاسخ گفت چهار سال است. با وجود اين عمربن خطاب چهـار سـال ديگـر بـراي تـربص      

؛ ١٣٦: تـا  بـي  ،هبـن قدام ـ  (عبـداالله  تواند منفرداً اقـدام كنـد   زوجه تعيين كرد. پس زوجه نمي

  ).٢٢٤: ١٤٠٥بويعلي ابن الفراء، ا

 ،حمل امر مفقود بر مـوت وي  ل اين اشكال وارد است كه تعيين مدت ووبر دليل نظر ا

  تعيين مدت است. ةبلكه حمل امر مفقود بر موت وي غايت و نتيج ؛دو امر جدا نيستند

ا مشابه اماميـه دارنـد و شـروع تـربص ر     يابتداي زمان تربص نظر  ةفقهاي مالكي دربار
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دانند كه تعيين زمان شروع تربص توسط  ولي بهتر مي ؛دانند زوجه به حاكم مي  ةزمان مراجع

صورت يأس  پردازد و در ص ميحعبارت ديگر ابتدا حاكم به تف روز يأس باشد. به حاكم از

: ١٤١٥زهـري،  ؛ ا٤٨٥تـا:   (دسـوقي، بـي   دهد از كسب خبر از مفقودالأثر حكم به تربص مي

٤١.(  

  ب و احكام آنيغا ةطلاق زوج

شود. سؤال اين است كه آيا به  ص و تفحص موضوع طلاق مطرح ميبپس از پايان مدت تر

  گيرد. و در صورت لزوم طلاق، چگونه صورت مي نيازي استاجراي طلاق 

نظر وجـود دارد. برخـي همچـون      ضرورت طلاق اختلاف  ةدر ميان فقهاي اماميه دربار

يعني اگـر پـس از    ؛اند به ميان نياوردهذكري شيخ مفيد، شيخ طوسي و ابن ادريس از طلاق 

وفـات نگـه    ةعـد   دسـت نيايـد، زوجـه    چهار سال تربص و تفحص خبري از مفقودالأثر به

فرمايـد:   مـي » حب شـرائع صا). «٥٣٨: ١٤٠٠؛ شيخ طوسي، ٥٣٧: ١٤١٣خ مفيد، (شي دارد مي

 ـ »دارد وي با امر امام عده نگـه مـي    ةدست نيايد، زوج اگر از مفقود خبري به« : ١٤٠٨ي، (حل

را مطلقه   كند كه زوجه لزوم طلاق است كه حاكم به ولي مفقودالأثر امر مي ،). نظر مقابل٢٨

ايـن دو  » سالكم«دهد. شهيد ثاني در  حاكم زوجه را طلاق مي ،د و در صورت عدم وليكن

 آنعدم لزوم طلاق ن به قائلااز دلايل يكي ه است. ن به آنها آوردهمراه دلايل قائلا نظر را به

 ، پـس آيد، گويي او مرده اسـت  دست نمي كه وقتي پس از تفحص خبري از مفقود بهاست 

  ةكند. دليل ديگر آن است كه عد ميامر دهد و زوجه را به اعتداد  ميحكم حاكم به موت او 

وفـات اسـت، پـس وجهـي بـراي        ةمفقودالأثر چهار ماه و ده روز يعني به ميزان عد  ةزوج

ه هم عدبـود. شـهيد ثـاني روايـت      طلاق مـي   ةطلاق وجود ندارد و اگر طلاق لازم بود، عد

  ).٢٨٥: ١٤١٣داند (شهيد ثاني،  مي مؤيد اين مطلبرا  »سماعه«

بريـدبن  «  ةآورنـد، مثـل صـحيح    ات دليـل مـي  ن به لزوم طلاق هم از اخبار و روايقائلا

وهي طـاهر،   العدةفي استقبال  تطليقةأجبره الوالي علي أن يطلّق «... كه گفته است: » معاويه

فإن لم ينفـق  «... كه در آن آمده است: » حلبي«و روايت » فيصير طلاق الولي طلاق الزّوج...

دليل ديگر آن اسـت كـه    ».عليها طلاقا واجباعليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقّها و كان ذلك 
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 يموت مفقود ثابت نشده و احدي به موت وي شهادت نداده است. دليـل سـوم اصـل بقـا    

شـود. بنـابراين    زائل نمي ،زوجيت است و زوجيت مگر به امري شرعي مثل موت يا طلاق

ر حـاكم  اگ«(شهيد ثاني، همان). نظر صاحب جواهر هم لزوم طلاق است:  طلاق لازم است

 ،عـده  يكند و پـس از انقضـا   وي را امر به اعتداد مي ةزوج ،دست نياورد خبري از مفقود به

نه در نصوص نه در فتـاوي   ،له اختلافي نيستئشود. در اين مس ازدواج براي وي حلال مي

 ١٠٢٩ ة). در مـاد ٢٩٣: ١٤٠٤(نجفـي،   »و اجماع از هر دو قسم آن هم مؤيد اين امر اسـت 

توانـد   زن او مي ،هرگاه شخصي چهار سال تمام مفقودالأثر باشد: «خوانيم نيز ميقانون مدني 

  .»دهد حاكم او را طلاق مي ١٠٢٣ ةصورت با رعايت ماد اين تقاضاي طلاق كند. در

صورت لـزوم طـلاق ولـي     مفقودالأثر را فقط به ةفقهاي حنبلي موضوع لزوم طلاق زوج

ل آنكه طلاق بـه دو دليـل لازم اسـت.    ودارند. قول ااند و در اين زمينه دو قول  مطرح كرده

كه بر طبق آن عمر به ولي مفقودالأثر امر كرد كـه  » عمربن الخطاب«دليل اول همان حديث 

). دليل ديگر آنكـه نظـر احمـدبن    ١٢٠تا:  بي ،هبن قدام (عبدالرحمن دكنوي را مطلقه   ةزوج

قول  ؛، همان)هبن قدام (عبدالرحمن دنك حنبل آن بوده است كه زوجه را ولي زوج مطلقه مي

او   ةدوم آنكه طلاق به دو دليل لازم نيست. دليل اول آنكه ولي زوج براي طلاق دادن زوج ـ

مفقودالأثر   ةزوج  ةد و دليل دوم آن است كه عدكنتواند زوجه را مطلقه  ولايتي ندارد و نمي

١٢٠قدامه، همان:  بن (عبدالرحمن پس به طلاق نيازي نيست ،وفات است  ةعد.(  

مفقودالأثر پس   ةاند كه زوج اند و فقط گفته نياوردهذكري فقهاي مذهب مالكي از طلاق 

  ةاو نيز همانند زوج  ةشود و عد ميداخل در زمان عده  ،اجل ياز تمام شدن فحص و انقضا

  ).٤١: ١٤١٥زهري، (ا متوفي است

چون فرض بر آن است كه  ،اند نياوردهفقهاي شافعي در نظر جديد خود سخن از طلاق 

و بـه حكـم حـاكم     خواهد بـود ي تعيين زمان مرگ وي امعن تعيين مدت براي عمر زوج به

  نيست.نيازي 

چرا كه نظر ايشان آن است كه اساساً غيبت  ،اند ندادهرأي به طلاق  يفقهاي مذهب حنف

كرد، بلكـه پـس از    دتوان بين مفقود و همسرش جدايي ايجا شود و نمي موجب جدايي نمي
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  ةوي عد  ةشود و پس از آن زوج داده ميحكم به موت مفقود  ،شده ت تعييندسپري شدن م

  ).٣٨: ١٣٥٦؛ حنفي، ٣٠٠: ١٤١١؛ شيخ نظام، ٢١٧تا:  (غنيمي، بي دارد وفات نگه مي

  گيري نتيجه

ود. آنها ش ديده مي يمفقودالأثر نظم و ترتيب خاص ةزوج ةوظيف ةدر نظر فقهاي شيعي دربار

زوجـه را صـبر    ةوظيف ،وي ةزوج ةدر صورت معلوم بودن حيات مفقود يا برقرار بودن نفق

كـه   دارداشـكال   جنبـه حتي اگر براي مدت طولاني باشد. گرچه ايـن نظـر از آن    ،دانند مي

در صورت  شايددر حالي كه  ؛فقط عدم نفقه فرض شده است ،وضعيت دشوار براي زوجه

 و عسـر  ةسر ببرد، اما اين اشكال با استناد به قاعد ط دشوار بهير شراوجود نفقه هم زوجه د

حرج براي زوجـه   و وجود عسر ،چرا كه يكي از موارد طلاق حاكم ،است شدني حرج رفع

زوجه برقـرار   ةكه حيات مفقود معلوم و نفق صورتي زندگي است. فقهاي شيعي در ةدر ادام

درخواست طـلاق بـراي    قمختلف قائل به وجود ح وجود آنكه با استناد به دلايل نباشد، با

درخواست طلاق فقـط   قاند. اول آنكه ح زوجه هستند، به دو بعد مهم موضوع توجه داشته

. چهـار  خواهد بوددوم آنكه براي رعايت حق زوج طي مراحلي لازم  ؛متعلق به زوجه است

صل شـود و  است تا هم از وضعيت زوج اطمينان حا يفرصت مناسب فحصسال تربص و ت

در هر زمان از اين چهار سال  ،زوجه به حاكم مطلع شود ةهم اگر زوج به طريقي از مراجع

حق رجوع دارد. فقهـاي حنبلـي    ه،عد يو حتي پس از مطلقه شدن زوجه و تا قبل از انقضا

حـرج ايجادشـده بـراي زوجـه توجـه       و و مالكي بيشتر از ساير مذاهب اهل سنت به عسر

انـد. در   خي از انواع مفقود طـي مسـير تـربص و تفحـص را كـافي دانسـته      اند و در بر كرده

بنـدي ايشـان از    علمـاي مـالكي دو اشـكال وجـود دارد. اول آنكـه مبنـاي تقسـيم        ياتنظر

برخـي از انـواع مفقـود صـادر       ةمفقودالأثر معلوم نيست و ديگر آنكـه احكـامي كـه دربـار    

مفقود در   ةايشان در مورد حكم به صبر زوجعنوان مثال  . بهيستاند، مستند و مستدل ن كرده

اند  تي طولاني براي صبر تعيين كردهدولي م ،اند استناد كرده» لاضرر« ةبه قاعد ،سرزمين كفر

 ةص يكسـال بحكم بـه تـر    ةضرر باشد. دربار سبببراي زوجه شايد كه همين صبر طولاني 

و معلوم نيست مدت يك سـال   اند دليلي ارائه نكرده ،مفقود در جنگ مسلمان و كفار  ةزوج
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مفقـودالأثر   ةزوج ـ ةدربـار  اي اند. شافعيه و حنفيه موضـع سـختگيرانه   را چگونه تعيين كرده

كه اساساً يكـي از   اند. در حالي دادهحكم طور مطلق به صبر به مدت طولاني  اند و به برگزيده

فقـدان زوج   حـرج ناشـي از   و رفـع عسـر   ،مفقودالأثر ةزوج ةهاي مطرح دربار دلايل بحث

استدلال نيز   ةحرج است. در نحو و نفسه براي زوجه عسر اما نظر دو مذهب اخير في ،است

انـد و   هايي وجود دارد. فقهاي اماميه بيشتر به روايات استناد كرده بين مذاهب خمسه تفاوت

ج حـر  و عسـر   ةاند. آنها همچنين به قاعد ه قرار دادهجتعداد روايات بيشتري را هم مورد تو

انـد و   هنكـرد روايات مورد استناد شيعه توجـه  به اند. اما فقهاي اهل سنت اساساً  استناد كرده

اساس دو روايت نبوي و علوي است كه البتـه برخـي از خـود اهـل      بر اغلباستدلال آنها 

عمل و قضـاوت صـحابه هـم بسـيار     بر اند. ايشان  ت به اين دو روايت اشكال وارد كردهنس

  .دارندتأكيد 
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  .امام صادق  ةمؤسس

، قـم:  ٣ج ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحـرام  ). ١٤٠٨(محقق) (الدين حلّي، نجم .١٦

  اسماعيليان.  ةمؤسس

 مطبعـة ، قـاهره:  ٣ج ، الإختيـار لتعليـل المختـار    .)١٣٥٦أبوالفضـل (  الحنفي، مجدالدين .١٧

  الحلبي.

جا):  ، (بي٢ج ، السالك لأقرب المسالك بلغة تا). (بي الخلوتي، أبوالعباس احمدبن محمد .١٨

  دارالمعارف.

  .مطبوعات دارالعلم مؤسسة، قم: ٢ج ، تحريرالوسيله تا). االله (بي خميني، سيد روح  .١٩

  ، بيروت: دارالكتب العلميه.٣، ج سنن الدارقطني ).١٤١٧الدارقطني ( .٢٠

جـا:   ، بـي ٢ج ، الدسـوقي  حاشية .تا) الدين الشيخ محمد عرفه (بي سمه شمالدسوقي، علا .٢١

  .العربيةدارلاحياء الكتب 

سوريه: دارالعلم، بيـروت:  ، مفردات ألفاظ قرآن. )١٤١٢بن محمد ( اصفهاني، حسين راغب .٢٢

  .الشاميةالدار

و النشـر و   للطباعة دارالمعرفة، بيروت: ١١ج ، المبسوط ).١٤٠٦الدين ( شمسالسرخسي،  .٢٣

  .التوزيع

و  للطباعـة دارالفكـر  ، بيـروت:  ٥ج ، الأم ).١٤٠٣الشافعي، أبوعبداالله محمدبن ادريـس (  .٢٤

  .النشر و التوزيع

: ، قم٩ج  ،مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام ).١٤١٣بن علي ( الدين شهيد ثاني، زين .٢٥

  .الإسلامية مؤسسةالمعارف

بيـروت:  ، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ).١٤٠٧بوجعفر محمدبن حسن (اشيخ طوسي،  .٢٦

  دارالكتاب العربي.



  ٤٨٣ مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه  بيغا ةزوج تيوضع يقيتطب ةمطالع

شـيخ    ةجهاني هـزار   ةجا: كنگر بي، المقنعه ).١٤١٣شيخ مفيد، محمدبن محمدبن نعمان ( .٢٧

  مفيد.

، ٢ج ، النعمـان  حنيفـة في مذهب الإمام الأعظم أبـي   الهنديةالفتاوي  .)١٤١١الشيخ نظام ( .٢٨

  جا: دارالفكر. بي

دفتر انتشـارات وابسـته بـه    ، قم: ١، ج حقوق مدني (طاهري)). ١٤١٨االله ( طاهري، حبيب .٢٩

  قم.  ةعلمي  ةمدرسين حوز ةجامع

  .العلميةدارالكتب ، بيروت: ٥ج ، الهدايةشرح  البناية ).١٤٢٠عيني، أبومحمد بدرالدين (ال .٣٠

 المكتبـة ، بيـروت:  ٢ج ، اللّباب فـي شـرح الكتـاب    تـا).  بن ابراهيم (بي ، عبدالغني يلغنيما .٣١

  .العلمية

، تهــران: ٦ج  الإســلاميه)، –(ط الكــافي ).١٤٠٧بــوجعفر محمــدبن يعقــوب (اكلينــي،  .٣٢

  .الإسلاميةدارالكتب 

البيـت   آل ةمؤسس ـ، قـم:  ٢٢، ج وسـائل الشـيعه  ). ١٤٠٩عاملي، حرّ، محمـدبن حسـن (   .٣٣

  السلام. عليهم

  مؤسسـة ، قـم:  ١٩ج ، مسـتند الشـيعه فـي احكـام الشـريعه     . )١٤٢٢( نراقي، مولي احمد .٣٤

  .البيت آل

، بيـروت:  ٣٢ج ، جواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام    . )١٤٠٤نجفي، محمد حسن ( .٣٥

  .دارالإحياء التراث العربي

دارالفكـر  ، بيروت: ١٨ ج، المجموع تا). (بيبن شرف  الدين النووي، الإمام أبوزكريا محيي .٣٦

 .و النشر و التوزيع للطباعة


